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فضیلت تن در پازل مرگ و زندگی
»شرف تن« از دیدگاه پدیدار‌شناسی بدن

 مرگ‌آگاهی است که انسان را از سویی به »اهدای کالبد« 

و از دیگر سو به »تفاخرات آرامگاهی« می‌کشاند

ح‌واره و تجربه  »اهـــدای کالبـــد« یک فحوای پدیدارشـــناختی دارد که نوعی تنانگی ادراک شـــده و تجربه شـــده اســـت. نوعی طـــر
از بـــدن، کـــه فرد بدنـــش را به مثابه یـــک پروژه می‌بینـــد که با آن زیســـته و تجربـــه کرده اســـت و می‌خواهد بعـــد از مرگش هم 

این پـــروژه ادامـــه پیدا کند. 
ممکن اســـت فـــرد تجربه‌ای از بدن‌مندی خود داشـــته باشـــد که تصمیم بگیرد تـــن او در این جهـــان ادامه پیدا کنـــد. بنابراین 
بـــا اهدای کالبد، یـــک نوع کنش فعال‌تـــر و خودآگاهانه‌تری را نســـبت به بدن خود انجـــام می‌دهد و تصمیم بـــه »اهدای کالبد« 
می‌گیـــرد کـــه بدنش به یک ســـامانه علمـــی یا یک مرکـــز تحقیقاتی آکادمیک ســـپرده شـــود تا طبق یکســـری هنجارهـــا و اصول 

اخلاقی بـــه جریان دانش‌‌پژوهـــی کمک کند. 
بنابرایـــن »اهـــدای کالبـــد« نوعـــی بدن‌مندی اخلاقی اســـت که ســـوژه تصمیـــم می‌گیرد واپســـین حـــس تملک دربـــاره خود و 
اندامـــش را مدیریـــت کند و تجربه نثار را شـــامل حال خود کنـــد. در واقع اهدای کالبد یـــک تجربه تکمیلی از عمل نثار اســـت.

حـــال برای اینکه مردمان بیشـــتری در جریان اهـــدای کالبد قرار گیرند، به لحاظ اجتماعی نیازمند زمینه‌ســـازی‌هایی هســـتیم، 
بـــه عنوان مثال »حکمرانـــی خوب نظام ســـامت« و »حکمرانی خوب نظام دانشـــگاهی« می‌تواند اعتماد به نهـــاد علم و اعتماد 

به نهاد ســـامت را ارتقا بخشـــد و متعاقب آن، افراد بیشـــتری تصمیم به اهـــدای کالبد بگیرند.

ـــرش بـ

مرگی برای گرامیداشت زندگی

دکتر مقصود فراستخواه
استاد جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

پدیدارشناسی

دنیـــای امـــروز را اگـــر دنیـــای »تن‌هـــا« بنامیم بی‌راهـــه نرفته‌ایـــم؛ دنیایی کـــه »تـــن« در آن در مرکـــز توجه انســـان قرار گرفتـــه و میل 
بـــه عمل‌های زیبایـــی افراطـــی و بدن‌ســـازی‌های غیرمتعارف، شـــواهدی بر این مدعاســـت. تـــن حتی بعـــد از مرگ هم برای انســـان 
امـــروز حائـــز اهمیت اســـت، چنانکه بـــرای برخی به خریـــد آرامگاه‌هـــای فاخـــر منتهی می‌شـــود و برای برخـــی دیگر، بـــه تصمیم‌های 
بشردوســـتانه‌ای چـــون اهدای عضو یـــا اهدای کالبد منجر می‌شـــود. این تفـــاوت رفتار، در مرگ‌آگاهی انســـان ریشـــه دارد. مرگ‌آگاهی، 
انســـان را بـــه بصیرتی می‌رســـاند که باعـــث تفاوت در منـــش رفتـــاری و تصمیم‌های او می‌شـــود. در این گفتـــار این تجربه‌هـــای بعد از 

مرگ مورد بحـــث قرار گرفته اســـت.

جهان شگفت تن‌ها
در گذشـــته علم‌الابـــدان )تن‌شناســـی( در 
کنار علم‌الادیـــان، از حوزه‌هـــای علمی مهم 
و قابل‌توجه بود که بتدریـــج در دوره معاصر 
به تأملات دربـــاره بدن و بدن‌مندی رســـید. 
این پیشـــینه عملی، در قرن 19 به شبه‌علمی 
بـــه نـــام »جمجمه‌خوانـــی« تمایل پیـــدا کرد 
کـــه ادعا داشـــت، منـــش و شـــخصیت افراد 
آنـــان  را می‌تـــوان از روی شـــکل جمجمـــه 

داد.  تشخیص 
امـــروزه دیگر جمجمه‌شناســـی را یک رشـــته 

علمی بـــه حســـاب نمی‌آورند.
در دوره‌ متأخـــر »تأمـــل در بـــاب بدن« فصل 
مهمی از انسان‌‌شناســـی و مردم‌نگاری شـــد 
کـــه اتنوگرافیســـت‌ها و انتروپولوژیســـت‌ها 
برای فهم آیین‌ها به تحلیـــل بدن‌ رو آوردند. 
بـــه عنوان مثـــال، روبر هرتـــز در ابتدای قرن 
بیســـتم متنی درباره »برتری دســـت راست« 
نوشـــت و در آن بـــه لحـــاظ مردم‌شـــناختی 
بررســـی کـــرد کـــه دســـت راســـت و دســـت 
چـــپ چـــه اهمیتـــی در فرهنگ‌هـــا دارنـــد و 
چطـــور نشـــانه‌ای از خـــوب و بد می‌شـــوند. 
تمـــام آیین‌هـــا و مناســـک‌گذار از مراســـم 
تولـــد و دنـــدان درآوردن کـــودک گرفتـــه تـــا 
مناســـک ازدواج و بارداری و مرگ و... حاوی 
نشـــانه‌های بدنی هســـتند و به ایـــن اعتبار، 
بدن و نشـــانه‌های بدنی برای مردم‌شناسان 

اهمیـــت ویـــژه‌ای دارند.

معادله معنادار
ذهـــن دکارتـــی قائل بـــه دوگانه ذهـــن و بدن 
بود امـــا این رهیافـــت بدن‌مندی، بعـــد از او 
متحول شـــد و این افق فکری شـــکل گرفت 
کـــه ذهـــن بـــا بـــدن ظهـــور پیـــدا می‌کند و 
برخلاف نظر دکارت، ذهـــن در بدن و با بدن 
جریـــان دارد و به این اعتبار، بـــدن، تجلیگاه 

ذهن و روح اســـت. 
این رویکرد تـــا آنجا پیش رفت کـــه اکنون بر 
ایـــن باوریم، زندگـــی ادراک تنانـــه و بدن‌مند 
اســـت. یک انسان با بدن نقاشـــی، نگارگری 

و صنعت‌گـــری می‌کند. 
در این رویکرد، ذهن در بدن و لای انگشتان 
دســـت یک نقاش اســـت. امـــروزه تحقیقات 
نشـــان می‌دهد که وقتی عملکرد انگشـــتان 
دســـت انســـان محـــدود می‌شـــود، عملکرد 

شـــناختی او نیـــز افت پیـــدا می‌کند.
بنابرایـــن امـــروز می‌دانیـــم که ذهن انســـان 
امـــری انتزاعـــی و جـــدا از بـــدن نیســـت. در 
واقع ذهن در بدن جاری اســـت که می‌تواند 

بیندیشد و احســـاس کند. 
به همیـــن دلیـــل می‌گوییم عواطف انســـان 
بدن‌منـــد اســـت. نشـــانگان واژگانـــی که در 
مـــورد عاطفـــه وجـــود دارد گواهـــی بـــر ایـــن 
نرم‌خویـــی،  چـــون  واژگانـــی  مدعاســـت؛ 
فروتنی، خیره‌ســـری، افتادگی، سرسنگینی، 
گشـــاده‌رویی،  گشاده‌دســـتی،  دلتنگـــی، 
ایـــن  پایمـــردی و... همـــه  خوش‌دســـتی، 

واژگان کـــه بـــار عاطفی هم دارنـــد؛ بدن‌مند 
هســـتند. حتـــی روح عارف هم تنانه اســـت؛ 
عـــارف در بـــدن و با بـــدن به وجـــد می‌آید و 

می‌کند.  ســـماء 
اگـــر از عـــارف ظهوریات بدنـــی‌اش را بگیرید 
نمی‌توانـــد جریـــان پیـــدا کند، تکمیل شـــود 
و توســـعه یابـــد. به همین دلیل اســـت که در 
میـــراث عرفانی و ادبی ما بســـیار با نمادهای 
تنانـــه‌ای چون چشـــم، ابرو، مـــو و... مواجه 
می‌شـــویم که نشـــان‌ می‌دهد حتـــی عرفان 

هم بدن‌مند اســـت.
 

حاصل حیات معرفتی تن
بعدهـــا یـــک تحـــول پارادایمـــی در عرصـــه 
دانش‌پژوهـــی اتفـــاق افتاد که مدعی اســـت 
جهـــان تنهـــا اشـــیا و ابـــدان نیســـت، بلکه 

جهـــان یـــک حـــوزه معنایی اســـت. 
بـــه ایـــن اعتبـــار، مـــا در اجســـام و اشـــیا به 
ســـر نمی‌بریم بلکـــه در یک جهـــان معنایی 
زندگـــی می‌کنیـــم و بر حســـب معناهایی که 
در جهـــان ما وجـــود دارد »بودگـــی« داریم و 
تفســـیری کـــه از جهـــان و اجـــزای آن داریم 
در نحـــوه زندگـــی و نـــوع عملکـــرد مـــا بروز 

می‌کند.  پیـــدا 
در واقـــع تفـــاوت رفتـــاری ما بســـتگی به این 
دارد کـــه چه معنایـــی به جهـــان می‌دهیم و 

چه معنایـــی از جهان می‌ســـتانیم. 
بنابرایـــن ما قـــادر نیســـتیم در یـــک جهان 

بی‌معنـــا زندگی کنیـــم و جهان بایـــد برای ما 
معنا داشـــته باشد. 

بنابرایـــن بر حســـب اینکـــه پول، دانشـــگاه، 
وطـــن، ملـــت، خیابـــان، ســـرزمین و... را 
چگونـــه معنـــا می‌کنیـــم بـــه همـــان میـــزان 

متفـــاوت از هـــم رفتـــار می‌کنیـــم.
بنابرایـــن بر اســـاس اینکه »بـــدن« را چگونه 
را  تعریـــف می‌کنیـــم، رفتارهـــای متفاوتـــی 
نســـبت بـــه آن اتخـــاذ می‌کنیـــم. بـــدن یک 
موجودیت فیزیکـــی و فیزیولوژیکی نیســـت 
بلکـــه حـــاوی یـــک فحـــوای معنایـــی اســـت 
کـــه بایـــد آن را نشانه‌شناســـی کـــرد. بـــدن 
یـــک نشـــانه و یـــک آیـــت اســـت کـــه ظهـــور 

پدیدارشـــناختی یافتـــه اســـت. 
ین  جســـته‌تر بر  ، نتـــی پو لو مر یـــس  ر مو
پدیدارشـــناس قرن بیســـتم، معتقد اســـت 
که بـــدن ابژه نیســـت بلکه جهانـــی از معنا و 

 . ســـت نه‌ها نشا
هر انســـان، یک طرح‌واره بدنی دارد و زندگی 
او یک پروژه اســـت کـــه با بـــدن او درآمیخته 
اســـت. بنابراین تفـــاوت تجربه‌هایـــی که ما 
با بدن خـــود داریـــم باعث می‌شـــود رفتارها 
و کنش‌هـــای متفـــاوت از یکدیگـــر داشـــته 

. شیم با
 

حکمرانی تنانه
تجربه‌هـــای زیســـته مـــا بدن‌منـــدی مـــا را 
می‌ســـازد. مـــا بر اســـاس نـــوع تجربـــه‌ای که 
داریم بـــروز رفتـــاری متفاوتی داریـــم. بر این 
اســـاس، می‌تـــوان 6 نـــوع تجربـــه را از هـــم 

متمایـــز کرد:
1. تجربـــه مصرف‌گرایانـــه؛ تغذیـــه، تفنـــن، 
تن‌آســـایی، ژســـت و فیگور از جمله توجه به 

بـــدن از نـــوع مصرف‌گرایانه اســـت.

2. تجربـــه مولد؛ تفکر، هنر، مهـــارت و حرفه 
از جملـــه تجربه‌هـــای مولـــد بدن اســـت که 
طـــی آن بدن آموزش می‌بینـــد و کار و تحقیق 

. می‌کند
3. تجربـــه ارتباطـــی؛ گفت‌وگـــو، همیـــاری، 
فعالیـــت‌ داوطلبانـــه و اجتماعـــات مدنـــی از 

جملـــه تجربـــه ارتباطـــی بدن اســـت.
4. تجربه رهایی؛ صراحـــت، جرأت، آزادگی و 
دگرگونه‌اندیشـــی از جمله تجربه‌های رهایی 
بدن اســـت. به عنوان مثال، همـــواره تلاش 
می‌کننـــد خـــود را از مفروضـــات غلـــط رهـــا 
‌کنند، خـــود را از عقاید بلوغ‌نیافته رها ‌کنند، 
خود را از ایدئولـــوژی و معرفت‌های کاذب رها 
‌کننـــد؛ کـــه در واقع تجربـــه نقـــادی در بدن 

اســـت؛ تجربه حق‌گویی اســـت.
5. تجربـــه اســـتعلایی؛ نیایـــش، مکاشـــفه، 
ســـلوک، ریاضت، مدیتیشـــن و یوگا از جمله 

تجربه‌هـــای اســـتعلایی بدن اســـت.
بـــه مـــرگ  6. تجربـــه مرگ‌آگاهانـــه؛ بـــدن 
خویـــش آگاه اســـت و می‌دانـــد کـــه میهمان 
اســـت و ماندنـــی نیســـت. ایـــن مرگ‌آگاهی، 
انســـان را به بصیرتی می‌رســـاند که در اعمال 

و رفتـــار او تأثیـــر می‌گذارد.
 

جسم فانی؛ تن باقی
بـــر حســـب تجربه‌هـــای متفاوتی کـــه از بدن‌ 
و بدن‌منـــدی داریـــم، مداخلاتـــی دربـــاره 
بدن‌مـــان بعـــد از مـــرگ انجـــام می‌دهیـــم. 
یکســـری از این مداخـــات، مداخلات آیینی 
اســـت، مثلاً برخـــی توصیه می‌کننـــد که بعد 
از مـــرگ در کجا و کـــدام گورســـتان و در چه 
نوع قبـــری دفن شـــوند و حتـــی گاه با عقلی 
ابـــزاری بـــا ایـــن مســـأله برخـــورد می‌کنند و 
آرامگاه‌هـــای بســـیار ممتـــازی پیـــش از مرگ 

خریـــداری می‌کننـــد کـــه اینچنیـــن »اقتصاد 
مرگ«، »بازار مرگ« و »تفاخـــرات آرامگاهی« 

پدیدار می‌شـــود. 
ایـــن قســـم از تصمیمات بـــرای بـــدن بعد از 
مـــرگ، ناشـــی از یـــک نـــوع تجربـــه از بـــدن 
اســـت؛ بنابرایـــن نبایـــد آنـــان را قضـــاوت و 

ارزش‌داوری کـــرد.
اما ممکن است انســـان به شیوه دیگری هم 
درباره بدن خود بعد از مرگ مداخله داشـــته 
باشـــد که از نوع اندیشـــیده‌تر اســـت. یکی از 
اندیشـــیده‌ترین مداخلات دربـــاره بدن بعد 
از مرگ، این اســـت کـــه فرد »اهـــدای کالبد« 
یـــا »اهـــدای عضـــو« انجـــام ‌دهد کـــه معنای 

زیسته‌شـــده تر از بدن اســـت. 
در چنیـــن معنایـــی از بـــدن، »شـــرف تن« و 
»فضیلت تـــن« برجســـته می‌شـــود؛ چنانکه 
فـــرد نمی‌خواهـــد بعـــد از مـــرگ، فقـــط در 
معنـــای آیینـــی محدود شـــود و در یـــک روند 
معمول و طبیعی به خاک ســـپرده شود؛ بلکه 
می‌خواهـــد بـــدن و کالبد او بعـــد از مرگ، به 
جریـــان دانش‌پژوهـــی یـــا بشردوســـتانه گره 
بخورد و از ایـــن طریق، به رفاه بشـــر و تقلیل 

درد و رنـــج و بیمـــاری او کمک کند. 
بنابراین کســـی که »اهدای کالبد« یا »اهدای 
عضـــو« انجـــام می‌دهـــد در واقـــع در زمـــان 
حیـــات خـــود بـــرای کالبـــدش بعـــد از مرگ 
تصمیم می‌گیرد؛ تصمیمی که در آن »شـــرف 

تن« برجســـته می‌شـــود.
 

* مکتـــوب حاضر متـــن ویرایـــش و تلخیص 
شـــده »ایران« از ســـخنرانی دکتر فراستخواه 
با عنـــوان »پدیدارشناســـی بـــدن؛ تنانگی و 
اهـــدای کالبد« اســـت که در محل دانشـــگاه 

تربیت مدرس ارائه شـــده اســـت. 


